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 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی

 999-921 هـ. ش، صص. 9911، تابستان 2سال اولّ، شمارة 

 و حکمت عامه آینة ایجاز ،مَثَل

 *وحید مبارک

 استادیار گروه زبان و ادبیات گارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

طوول زموان، بارموا و    که ابتدا دریاگت اوده و سو   در   است ای عملی بر مده از تجربه مثف عصارۀ حکمت عام و

موردم دوای    و سوج   و در بیوان  اش  زموده اده و س   چون قاعده و قانونی پذیرگتوه اوده  و درستیتکرار  بارما

خووش  و چوون درسوی از نسولی بوه نسوف دیگور برسود  ن را         بهتر در یادما بماند مثف است. مردم برای ایلکه گرگته

واسوطۀ  ان، بوه و ممی  تجربوۀ بوه یادمانوده از پیشویلی     سازندمی ی  و دللشی  و مطابر با واقع امر،  ملگکوتاه ساخت،

سوی استفادۀ بهتر از عمر و زندگی، در اندیشوه دوای   هانسان و دعوتش ب و اساسی مای اصلی پاسجگویی به پرسش

و به ملگامش، با ایجاز کامف، برای دلوگیری از اتلا  انوریی و مهوارت و عمور، میوان موردم، رد و بودل       گیرد می

 اود.می

موای اصولی بشور    شسگرایی، انعکاس  رزومای انسان و سیراب کردن  وق بشری، پاسخ به پرزودگهمی، واقع

ما در یک زبوان،  کثرت مثف در ضم ، .است مثف مایمضمون تری در مورد عمر، زندگی، انسان، پیری و... از مه 

یوک   بورای  اسوتوار  ۀپشوتوان ملزلوۀ  به تواندگرایی  ن و نیز میو که  ، چلدلایگیتواند حاکی از زنده بودن زبانمی

 .اندیشه و عمف مردم بااد در ،زبان

 نوان کلاموی   ند. دار ناپذیرما نقشی انکارزبان مردم و دمان سجلگوی ایشان مستلد و در برساخت  مثف ،ااعران 

و مثَوف  گیرنود  را بوه کوار موی    دملد و مردم در صوورت پوذیرش،  ن  پرورانلد و به مردم میموزون و سلجیده را می

موا  تووان  نموایش  موا و بیان خواست است که تاممثفی ااعر و مردم ممی  مای پیوستگکللد. یکی از راهسایرش می

 رود.پیش می

 ن اسوت کوه    دستارد. کواش ای  بررسی کرنویسلده یا با تکیه بر خود مت   ،مبلای مجاطبتوان برمثف را می 

 .مای  ورده ادۀ سعدی در قصاید، رامی به الاخت مویت او بیابدبا بررسی مت  و محتوای مثف

بجشوی از  ویوژه دارد.   یگرا و معل  حکمت عملی است و از ممی  روی بوه مثوف تووده   سعدی، ااعری اخلاق 

قصاید  .(558: 5683 کوب،)زری  گرددبازمی مامد ممی  تجربهن سج  او به کاربرد گسترده و کار ودسهف و ممتلع ب

پویش از سوعدی   موا،  ایو  مثوف  که  ماستبه ممدوحان،  کلده از مثفاندرزی و تربیتی ایخ  رویکردِبه دلیف  سعدی

 (451: 5689 مبار ، طامری و) انداگتهاند یا ایلکه سج  حکیمانۀ خود او مستلد که قبول عام یسجلی معرو  بوده

مثوف   در سوبیکۀ  گونهتردمه و ای  را« م الجروج قبف الولوجقدّ»ای نوامی گلجهای  است که  ،یک نمونه از مثف 

 گلجانده است:
                                                                                                                                               

  vahid_mobarak@yahoo.com                   : ه. رایانام*

https://motounadabi.razi.ac.ir/
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 رخلوووۀ بیووورون اووودنش کووو  درسوووت    
 

 در سووور مووور کوووار کوووه  یوووی نجسوووت     
 

 گرا خوانده است: عمر نان را به هلیمت امردن  کرده و وار عمر را به ممگان گوازدسعدی نیز، گذر برق

 یموان اگذرد که برق که دور عمر چلان می
 

 زموووان بووواد بهوووار اسوووت، داد عووویش بوووده 
 

   (437: 5633)سعدی، 

 گذرانیووده، بجووز حیوود و پشوویمانی نیسووت
 

 کوورده و ایووام بووه لغووو حاصووف عموور تلوود  
 

   (461: ممان)

یعوی  ن  بخودا، انسوان و دهوان. ط    در برگیرندۀ سه موضوع اصلی مستلد:مای به کار رگته در قصاید سعدی مثف 

 اندیگور  اعمال کرده بااد و به انسوان بویش از  نیز است که سعدی گرایش تربیتی و اخلاقی خود را در کاربرد مثف 

 ب ردازد که چلی  است.

 مستلد: خداوندا محوریت مای ب گریلش، رزاق بودن خداوند و هلبۀ تقدیر، از نکات اااره اده در مثف الف:

 او گرستادسووتروزی موو خوووردنملووخ بووه
 

 داد  گریووود و روزیممانکووه زرع و نجیوووف  
 

   (464: ممان)

 از پوووویش بوووواز، بازنیایوووود بووووه  اوووویان  
 

 گلجشووک را کووه دانووۀ روزی تمووام اوود    
 

   (419: ممان)

 طغووورای نیوووک بجتوووی و نیوووف بوووداختری 
 

 نود اموا کشویده  پیش از م  و تو بر رخ دان 
 

   (428: ممان)

 بودن دنیا اااره کرده است: و هیرقابف اعتماد مهریوگایی و بیدنیا، به بیمحور دهان و سعدی از  ب:

 دز نکووه پوویش گرسووتلد روز بازپسووی  را    
 

 بجور بوبجش کوه دنیوا بوه موی  کوار نیایود        
 

   (466 :ممان)

 برخووووا  رودخانووووه نبااوووود معوووووّلی     
 

 کلوویب موویای  نکووه خانووه در ره سوویلا   
 

   (429: ممان)

 مرگووووز نبووووود دور زمووووان بووووی تبوووودّلی
 

 دل در دهان مبلود کوه بوا کو  وگوا نکورد       
 

   (429: ممان)

 سووور نبووورد عهووود اوووومریه بوووا کووو  بووو
 

 گور و دلسوتان و لیوک   دنیا زنی است عشوه 
 

   (423: ممان)

 دووای نشسووت نیسووت ببایوود گووذار کوورد    
 

 دنیووا کووه دسوور  خوورتش خوانوود مصووطفی  
 

   (469: انمم)

  کووووه دنیووووا را اساسووووی نیسووووت محکوووو 
 

 عمووووارت بووووا سوووورای دیگوووور انووووداز      
 

   (413: ممان)

مهور و محبوت و عشور، نیکوی و نیکوکواری،       گردد.میدر قصاید، به موضوع انسان بر مای سعدیبیشتری  مثف ج:

در زنودگی،   ایو  مووارد   به کار مدن مای قصاید سعدی مستلد.سستی و تلبلی و... موضوعات انسانی مثف نکومش

 ما اده است:سبب هلبۀ ای  بجش بر دیگر قسمت
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گوراوان اسوت و او بوا اسوتفاده از ایو       مای عملی سعدی در ای  حووزه،  تجربهو  عشر و محبت و دوستیمضمون  -

 دمود  یمخواند و نشان میمای بزرگداات بشری گراانسانی و  یی  ممدوحان و حکومتیان را به راه و رس مضامی ، 

 کرده و عشر ورزیده است:مردم است و ممچون  نان، زندگی  نیز از خود که او

 میان دوست چه گرق است و دام  خونجوار
 

 چو دوست دور کلد بر مو  و دفوا گووی    
 

   (443)ممان: 

 وارکووه دوسووتی بووه قیامووت برنوود سووعدی   
 

 حووولال نیسوووت محبوووت مگووور کسوووانی را 
 

   (442)ممان:

 کووه صووبر بوور مجووران مو  احتمووال دفووا بووه 
 

 ندموودقورار یوک نفسو  بوی توو دسوت موی        
 

   (437)ممان: 

 ممه زمور اسوت مرحبوا    دست دوست گر وز
 

 موورا بووه نواووداروی داووم  امیوود نیسووت    
 

   (465)ممان: 

 که سی  و زر کلد اندر مووای دوسوت نثوار   
 

  گوووراخ حوصوووله تلووو  دسوووت نتوانووود     
 

   (442)ممان: 

 کلد:تلبلی و اممیت کار و عمف را به ممه گوازد می زاتی سستی وسعدی بارما  -

 رود به اوکار از  نکه چون س  صیدی نمی
 

  یود   سول  دفوا و  اوهری، سو  بر ممیشه 
 

   (441)ممان: 

 کووه سوواک  اسووت نووه مانلوود  سوومان دوّار  
 

 زمی  لگد خورد از گاو و خر بوه علوت  ن   
 

   (441)ممان: 

 نیسوت  به عموف، کوار بر یود بوه سوجلدانی      
 

 گوووییسووعدیا گرچووه سووجلدان و مصووالح  
 

   (461 )ممان:

 ، رستگاری در گرو درستکاری و نیکوکاری است:سعدیو به تبع  نان  در نور مردم -

 دوووی را نرسوود برتووو موودخلی   تووا عیووب 
 

 خوامی کوه رسوتگار اووی راسوتکار بواش      
 

   (429)ممان: 

 رگتوار راستی ک  کوه بوه ملوزل نرسود کوج     
 

 ت روان گووی سوعادت بردنود   سعدیا راسو  
 

   (441 )ممان:

 تووووووا ممووووووه کووووووارت بوووووور رد کردگووووووار  
 

 کوووووووام درویشوووووووان و مسوووووووکیلان بوووووووده    
 

   (448)ممان: 

 تووووووا رود نامووووووت بووووووه نیکووووووی در دیووووووار  
 

 بوووووا هریبوووووان لطووووود بوووووی انووووودازه کووووو     
 

   (411)ممان:

 ست:مادیگر سعدی به انسان اندن به دیگران و تسلی  قضا بودن، نصیحترس راحت -

 ای  اسوت تربیوت کوه پریشوان مکو  دلوی        
 

 خردملوود نشوولود  پلوود ،بجووت دووز نیووک  
 

   (481 )ممان:
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 بوور بووام  سوومان نتوووان اوود بووه نردبووان       
 

 دملووود اقبوووال نانهووواده بوووه کواوووش نموووی 
 

   (419)ممان: 

 :سج  و سجلوری را سعدی با  ن در رعایتمف و تأسفارش در  -

 «پوووای بسوووت  موووده اسوووت پووو  دیووووار
 

 ندیشوووووووه وانگهوووووووی گفتوووووووار  اول ا» 

 

 را به ممۀ کارما تعمی  داده است:بیان کرده و در قصاید، ای  تقدم 

 بک  و گرنوه پشویمان اووی بوه  خور کوار       
 

 تووووور بوووووه اول مرکوووووار تاموووووف اولوووووی 
 

   (443 )ممان:

 پوو  وادووب اسووت در ممووه کوواری توواملی
 

 تیر از کمان چو رگت نیایود بوه اسوت بواز     
 

   (429 )ممان:

موای گوردی در ایو     . صوداقت و کواوش او بورای بیوان تجربوه     شر، ممچلان حر  اول و  خر سعدی استاما ع -

 :بجش از سجلانش مویداست

 به صورتی ندمد، صورتی اسوت بور دیووار   
 

 مر دمووی کووه نووور بووا یکووی نوودارد و دل    
 

   (442 )ممان:

 محبوووتش نگوووذارد کوووه برکلَووود پیکوووان   
 

 محووب صووادق اگوور صوواحبش بووه تیوور زنوود 
 

   (437مان: )م

 تفوواوتی نکلوود قوورب دل بووه بعوود مکووان    
 

 اووی زدل بوروی  چو هایبای کهتو  ن نه 
 

   (435 :)ممان

 نهود مورم   به حک   نکه ممش دوست می
 

  زادگان دراحت دوسوت است بر دلخوش 
 

   (414)ممان: 

 الوو  خوووش اسووت بووه اندیشووۀ اووفای الوو   
 

  داووب گووراق بووه روز وصووال حاملووه بووو      
 

   (413)ممان:

 :است و... ما و مشاهف عمومیحرگهو اااره به  مای سعدی، توده به طبیعتیگر از مثفی دبرخ -

 کووه بوور محووک نزنوود سووی  ناتمووام عیووار    
 

 بووه سوووق صوویرگیان در، حکووی  را  ن بووه    
 

   (448 )ممان:

 کووه زیوور بووار بووه  مسووتگی رود حمّووال     
 

 گیوورمبووه زیوور بووار گلووه گووام بوور نمووی       
 

   (414 )ممان:

 قتووف ماراگسووای  کووه مووار دسووت نوودارد ز  
 

 بد اوگتلد بودان، لادورم کوه در مثوف اسوت      
 

   (425 )ممان:

 نتوووان دیوود در  ییلووه کووه نووورانی نیسووت    
 

 چهووره و زیبووا بااوود روی اگوور چلوود پووری  
 

   (464 )ممان:

 الا  کسووی کووه خووود بزنوود سوویله بوور سوولان  
 

 زنوودگووردون سوولان قهوور بووه باطووف نمووی     
 

   (419 )ممان:
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 ز ریسوووومان متلفوووور بووووود گزیوووودۀ مووووار 
 

 ام ای  رنج و دیدم ای  زحموت م   زموده 
  

   (443 )ممان:

 بووه پوولج روز، بووه بووالاش بوور رود یقطووی     
 

 چو بید بو  کوه تلواور اوود بوه پلجوه سوال         
 

   (438 )ممان:

 چه حادت است که بلماید  گتاب مبوی  را  
 

 موولال اگوور بلمایوود کسووی بوودیع نبااوود      
 

   (467 ن:)مما

 خووود پوویش  گتوواب چووه پرتووو دموود س ووها  
 

 در نعووت او زبووان گصوواحت کووه را رسوود    
 

   (479 )ممان:

 رسود بوه ثموار   دروغ گفت که دستش نمی
 

 کلود پرمیوز  که گفت که پیر زن ازمیوه می 
 

   (442 )ممان:

 حاب نور و دامع دی  و عشرمفتی ملت اص که خود را ما ید  ن است که سرایلدۀ  نما برمی نچه از ای  مثف 

انسان را از  نجوایی  با گرایش اصلاح ادتماعی، بیلد و رش توحیدی، مستی را  گریدۀ خداوند مینگ بااست  دانسته

کووار و کواووش و توور  تلبلووی  ،نیکووی و نیکوکوواری سووتی،دو کووه ااوور  مجلوقووات اسووت بووه خداپرسووتی، نوووع

انسوان را بودو    گوی توری  ویژ و مهو   توری  اصلی بالاتر از ممه،و ارددرا برحذر می خواند و از هدرمای دنیا او گرامی

 ،  دمیِ بی عشر را صورت بر دیوار می بیلد.سعدی به حر .که ممان عشر استکلد بازگو می
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